
قــــــــــــــــــدم اول 

صفحات»آداب« درباره آداب »توت خوری« در توتستان‌های 
ارومیه است.

هاشــم همچــون پــدرش معتقــد اســت تــوت از جملــه   
میوه‌های با برکت اســت که کســب روزی از فــروش آن به 

زندگی برکت داده و رزق و روزی را افزایش می‌دهد.

در صفحــات »طبیعــت« بــه دشــت‌های لالــه‌ واژگون  ســفر 
کرده‌ایم؛ در دامنه‌های زاگرس.

به لاله واژگون، گل اشک مریم هم گفته می‌شود. هنوز   
هم با وجود همه بی‌مهری‌ها به طبیعت، لاله‌های واژگون 

را در بخش‌های مختلف کوهستان‌های کشور می‌شود دید.

در صفحات »گذر« با عشایر ایل بختیاری همسفر شده‌ایم 
که این روزها عزم کوچ به مناطق ییلاقی کرده‌اند؛ سیاه چادر‌ها 

در قشلاق یکی پس از دیگری در حال جمع شدن است.
محمدیار بوی بهار را استشمام می‌کند. نگاهی به دشت 
ســبز می‌انــدازد و میــزان علف‌هــای چــراگاه را بررســی می‌کند. هــوا در 
سرزمین‌های قشلاقی روبه گرمی نهاده و بی‌تابی گوسفندان خبر از اتفاق 

بزرگی می‌دهد. 

»ســوغات« درباره فرش ســاروق یکــی از محبوب‌ترین 
سوغاتی‌های اراک است که آوازه‌ای بلند دارد.

قالی‌بافی مهم‌ترین هنرصنعت دستی ساروق است.  
فرش ســاروق بافــت محکــم و نســبتاً ظریفــی دارد و 

بافنده‌های این منطقه روش پودگذاری خاصی دارند. 

»تاریخ« درباره‌ آخرین پنج‌شنبه اردیبهشت است که روز 
گرامیداشت شاعر شهیر ترکمن است.

عشق ترکمن‌ها به شاعر نامدارشان همیشگی است و 
هر ترکمنی در طاقچه خانه‌اش در کنار قرآن کریم دیوان 

اشعاری از مختومقلی دارد.  

»پیشه« شرح پیشه‌ای اســت قدیمی در سیستان و 
بلوچستان؛ توتن بافی هنر ســاخت قایق‌های جمع و 

جور و سبک.
از توتن باری برای حمل بار و دام اســتفاده می‌کردیم.   
طولش به 4 متر می‌رسد، به طوری که یک شتر یا گاو را به راحتی با آن از 
روی دریاچه و یا رودخانه عبور می‌دهیم. توتن صیادی هم کوچک‌تر از 

توتن باری است و طول آن به ۲ متر می‌رسد.

در »خیابــان غــذا« به یک نوشــیدنی ســنتی جنوبی 
پرداخته‌ایــم، »کــرک« یــک چــای پرانــرژی اســت کــه 

سال‌هاست در  جنوب کشور تهیه می‌شود.
بــرای یــک کــرک خــوش طعــم بایــد بــه ترکیــب   
جادویی ادویه‎ها دســت پیدا کرد. بعــد از آن، دم 
کشیدن هم اهمیت دارد. عمو حسن برای بهتر شدن کیفیت بعد از 

دم کشیدن کرک را در فلاسک‌ می‌ریزد تا حسابی جا افتاده شود. 

هنوز خیلی‌هایمان هستیم که عشق بو کشیدن و لمس کردن صفحات کاغذ و یادداشت‌نویسی گوشه ورق‌های کاغذی 
داریم، کتاب هدیه می‌دهیم و از هدیه گرفتن کتاب ذوق می‌کنیم. وقتی پا به کتابخانه یا کتاب‌فروشی می‌گذاریم ساعت‌ها 

در دنیای کلمات غرق می‌شویم و زمان و مکان، از دستمان در می‌رود.
هنوز خیلی‌هایمان گوشه و کنار اتاق‌ها و هرجا که دم دستمان بیاید کتاب تلنبار می‌کنیم و از تماشایشان دلگرم می‌شویم. 
به‌خصوص اگر در صفحات اول یک کتاب، دستخطی از دوست هنرمندی برایمان به یادگار نوشته شده باشد. کتاب 
با امضای مؤلفش چه شود! بعضی‌هایمان مهُر مخصوصی برای خودمان درست کرده‌ایم و طوری به کتاب‌هایمان مهر 

می‌ورزیم که فقط یک کتابِ کاغذی‌خوان حرفه‌ای می‌تواند حسمان را درک کند.
اما حقیقت تلخ این اســت که از تعداد ما روز به روز دارد کاسته می‌شــود و در عوض به نسل جدید کتاب‌خوانی اضافه 
می‌شود که جدی و پویا روی گوشی‌ها و لپ‌تاپ‌های خود اپلیکیشن‌های کتاب و کتاب‌خوانی را نصب دارند تا در هر موقعیت 
و فرصت، در کسری از ثانیه، با پرداخت هزینه‌ای کمتر، نسخه الکترونیکی کتاب‌ مورد نیازشان را دانلود کنند، نکات مهمش 
را در پوشه‌ای برای خود ذخیره کنند و کتاب را در آرشیو سیستم خود که حکم کتابخانه‌های ما را دارد، تا موقع لزوم نگه دارند. 
وقتی هم که خود را از کتاب بی‌نیاز دیدند، با فشار یک دکمه شیفت و دیلیت، به عمر کتاب الکترونیک خود پایان دهند.

کتاب کاغذی یا کتاب الکترونیک؟ سال‌هاست این بحث در جهان مطرح است. خیلی‌ از دوستداران طبیعت درباره‌اش 
می‌گویند و گلو پاره می‌کنند. اینکه حال زمین خراب است و بریدن هر درخت در این شرایط اسفناک، اوضاع را وخیم‌تر 
می‌کند. اما مشکل اینجاست که هنوز در عصر فناوری‌های نوین، با وجود استفاده کمتر از روش‌های دیگری مثل تهیه کاغذ 
از تفاله نیشکر، برای تهیه کتاب، از تنه درختان زیادی استفاده می‌شود. دوستداران طبیعت برای حل این مشکل، ایده 
جایگزینی کتاب‌های الکترونیکی به جای کتاب‌های کاغذی را مطرح کرده‌اند و بر آن پافشاری دارند. این مسئله جهانی، 
ناشرهای زیادی را در این سال‌ها با توجه به مخاطب‌شناسی درست و ترس جا ماندن از دنیای فناوری، به این سمت و 

سو کشانده است. 
ناشرها و کتاب‌فروشی‌ها هم بیکار نماندند و بخش فروش مجازی کتاب‌های خود را با خلاقیت بیشتر، فعال‌تر از قبل 
کردند. جامعه ایران از قافله کتاب‌های الکترونیکی عقب نماند و طی این مدت، رویدادهایی شگفت‌انگیز رقم زد. مثل 
امکان دسترسی رایگان به نسخه‌های الکترونیکی منابع اصلی و مرجع انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی در حوزه 

آرشیو، اسناد، کتابداری و نسخه‌پژوهی. 
اتفاق جدید دیگر، برای نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رقم خورد. چه کسی باورش می‌شد طی دو سال متوالی، این 
نمایشگاه با آن همه دبدبه و کبکبه و غرفه‌های ناشرین داخلی و خارجی، به شکل مجازی برگزار شود؟ اما این ماجرا رقم 

خورد تا کرونا همچنان برایمان شگفتی بیافریند.
اردیبهشت امسال اما در سومین سالی که سایه هولناک کرونا دارد کمرنگ‌تر می‌شود، باز عاشقان کتاب، برای رفتن به 
نمایشگاه مورد علاقه‌شان برنامه‌ریزی می‌کنند. دانشجویان از سراسر ایران، در تورهای دانشگاهی ثبت‌نام می‌کنند و آن‌ها 
که مکانی برای خواب ندارند گروه‌گروه با هر وسیله نقلیه‌ای اگر شده خود را یک روزه به نمایشگاه می‌رسانند تا دوباره شب 

با ساک‌های پر کتاب به شهر خود برگردند. 
باز سالن‌های مصلای تهران، مملو از همهمه جمعیتی می‌شود که برای آگاهی تلاش می‌کنند. چه آن‌هایی که در یک 
سمت غرفه‌ها در قالب ناشر و فروشنده، با وجود همه ناملایمتی‌های دنیای نشر و دشواری‌هایش، مقاومت می‌کنند و 
خدمت‌رسانی دارند و چه گروه دیگر که در این بحبوحه فشارهای اقتصادی، هنوز کتاب آن قدر برایشان مسئله است و 

اهمیت دارد که از اندک پس‌انداز خود و از خیلی نیازهایشان می‌گذرند تا از سفره کتاب‌خوانی لقمه‌ای بگیرند.
بچه‌ها در غرفه‌های پرزرق و برق کودک، لبخند به لب، اولین مواجهه‌هایشان را با کتاب تجربه می‌کنند و دانش‌آموزان و 

کنکوری‌ها به دنبال لیست‌های سفارش شده معلم‌ها، پاشنه درِ غرفه‌های کتاب‌ کمک‌درسی را می‌کنَند.
کتاب‌خوان‌های حرفه‌ای‌تر اما با برنامه‌ریزی بهتر و فهرست‌های از قبل نوشته شده، مستقیم سراغ غرفه‌ها و ناشرهای 
مورد نظرشان می‌روند. چون خوب می‌دانند امروز می‌توانند فلان کتاب دلخواه خود را با امضای نویسنده‌اش که قرار است 

در غرفه حضور پیدا کند، بعد مدت‌ها انتظار خریداری کنند.
ظهر که می‌شود در هیاهوی صف آن‌ها که خواهان بن تخفیف هستند و آن‌ها که تندتند از کارت‌خوان‌ها، کارت می‌کشند 
تا اندک اندوخته خود را صرف کالای فرهنگی کتاب کنند بوی غذا آنچنان در فضا پیچ و تاب می‌خورد که دل هر گرسنه‌ای 

به قار و قور می‌افتد.
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، در روزهای زیبای پایانی ماه دوم از بهار امسال، با همه هیاهو و هیجان‌هایش تفاوت 
دیگری هم با دوره‌های قبلی دارد. اینکه این نمایشگاه امسال با حضور هزارو700 ناشر ایرانی و 170 ناشر خارجی، پذیرای 

هزارو100 ناشری است که ترجیح داده‌اند در نمایشگاه فقط به شکل مجازی شرکت کنند. 
این تحول در حوزه کتاب‌خوانی را باید به فال نیک گرفت. پیوند کتاب‌های فیزیکی برای مایی که هنوز عادت داریم مجلات 
را صبح به صبح با انگشت لمس کنیم و همان‌طور که چایمان را هورت می‌نوشیم، ستون‌های جدید خبری را بخوانیم با 
آن‌ها که اخبار را از طریق سایت‌های خبری دنبال می‌کنند. مایی که حتی در اتوبوس و تاکسی برای مسیرهای طولانی، 
کتابی در لابه‌لای وسایل کیفمان به همراه داریم تا آن‌ها که کنارمان نشسته‌اند و در همان حال نسخه پی‌دی‌اف کتاب 

می‌خوانند یا کتاب صوتی گوش می‌دهند.
سی و سومین نمایشگاه کتاب، با وجود همه کم و کاستی‌هایش، اعتراض گروهی از ناشران کتاب‌های الکترونیکی و صوتی 
به نحوه جانمایی، کمبودها و دشواری‌ها و محدودیت‌ها به دلیل بیماری کرونا، با وجود حضور مردمی که عده‌ای ماسک 
به صورت دارند و عده‌ای ندارند و عده‌ای بلاتکلیف مانده‌اند که ماسک بزنند یا نزنند، تمرین خوبی برای یک همدلی ملی 

است و نویدبخش داستان شیرینی که باز هم قهرمان آن کتاب‌ها هستند.

هدیه‌سادات میرمرتضوی

داستانی که قهرمان آن کتاب است


